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اتاق روشن

عکاسی در خیابان 
جرم نیست

زمانه راحتی برای عکاسان خیابانی 
نیســت؛ برای آنها که فعالیت هایشان 
مشکوک به نظر می رســد و پرسه زدنِ 
هدفمند، روال معمول کارشان است. 
محدودشــدن حریم های خصوصی و 
ترس از تروریســم، فضایی را به وجود 
آورده کــه خیره شــدن، کمین کــردن، 
گوش کــردن یــا پنهانی گــوش دادن 
شک وتردید  موجب  فزاینده ای  به طور 
می شــود.  یک پوســتر کمپین در سال 
۲۰۰۸ توســط پلیس متروپولیتن لندن 
اجرا شــد که در مجموع تغییر نگرش 
را نشــان می داد: «هزاران نفر از مردم 
هــرروز عکــس می گیرنــد. چگونــه 
اســت که یکــی از آنها متفــاوت به 
نظر می آید؟» پوســتر کمپین از مردم 
می خواهد هر فــردی را که با دوربین 
به طور غیرمعمولی کنجکاوی می کند 
گزارش کنند. این دلیلی شده است که 
عکاسان بیشــتر از حد معمول به طور 
غیررسمی توبیخ شوند و برای داشتن 
فیلم یا کارت حافظــه، توقیف یا حتی 

متوقف و بازرسی شوند. 
تعدادی از عکاســان بــا راه اندازی 
وب ســایت های  از  پشــتیبانی کردن  و 
کمپیــن مانند «من عکاس هســتم نه 
یک تروریست و عکاسی جرم نیست» 
بــه پوســتر کمپین (پلیــس) واکنش 
نشــان دادند. یک پاســخ مستقیم به 
کمپین پلیس لندن، ســبب شد از متن 
به کاررفته توسط پلیس لندن استفاده 
مجدد شــود: «میلیون ها نفر از مردم 
هرروز عکس می گیرند بعضی از آنها 
مشــکوک به نظر می رســند، لطفا به 
آنها شلیک نکنید». به دنبال آن بیشتر 
عکاســان به ســادگی با ادامه دادن به 
بیرون رفتــن و عکس گرفتن به کمپین 
رأی دادند. عکاســان خیابانی همیشه 
با تهدیدها و خشــونت هایی از طرف 
اشخاصی که به شدت نمی خواسته اند 
مواجهند،  شــود  گرفتــه  عکسشــان 
امــا اغلب آنهــا ایــن را به عنوان یک 
خطر معمول حرفه شــان می پذیرند. 
در دوره ای کــه تعــداد مراجعــان به 
دادگاه  رو به افزایش اســت، جایی که 
وکلا چوبشــان را در مقام نماینده هر 
شخصی که حس می کند ممکن است 
به وسیله عکاسان رنجیده شده باشد 
یا مورد خشــونت قرار گرفته باشــد یا 
به ستوه آمده باشــد، بالا می برند و ما 
می توانیم انتظار جدال های بیشــتری 
را بر ســر حق عکس گرفتن از غریبه ها 
در مکان های عمومی داشــته باشیم. 
می کنند  بحــث  خیابانــی  عکاســان 
که اگر بــه آنها برای متکی شــدن به 
قراردادهــای مدل هــای ارائه شــده و 
پرتره های اســتودیویی فشــار بیاورند 
آنها بــا صنعت صحنه سازی شــده و 
ارتباط  در  عکس های دست کاری شده 
خواهند بود. عــکاس نیویورکی جف 
میرمیلستین، در یک گفت وگو با لتیون 
خیابانی  «عکاســی  می گوید:  چیزیک 
بخشــی هم از مستندات زمان ماست. 
تعدادی از برجسته ترین تصاویر مطرح 
در هر نوع رســانه هنری در ۱۵۰ سال 
گذشــته در خیابان توســط کســانی 
ماننــد هنــری کاریته برســون، دایان 
آربــوس و رابرت فرانک گرفته شــده 
است. اگر این محدودکردن ادامه پیدا 
کند، تبدیل به یک فقدان اساســی در 
طولانی مدت خواهد شد. با وجود این 
عکاسان در یک حباب اخلاقی نیستند 
و آن دســته از عکاســانی کــه گمان 
می کننــد حق نامحدود نشــانه گرفتن 
دوربین به ســمت یــک غریبه  به یک 
نوعــی در قوانین مگنا کارتا یا منشــور 
حقــوق ایالات متحده آمریــکا مندرج 
شده اســت، به شرایط حساس کنونی 
کمکــی نمی کند. حقیقت این اســت 
که عکاسی به عنوان یک اختراع نسبتا 
جدید همیشــه مجبور بــه مجادله با 
رســوم اجتماعی بوده اســت، از این 
قبیل ملاحظــات در دوره ویکتوریایی 
انگلیس وجود داشــته اســت؛ برای 
مثال آبروی زنان می توانســت از سوی 
لنز پنهانی عکاسانی که نیازمند اجازه 
رســمی بودند به خطــر بیفتد. اگرچه 
ممکن است به وضعیت تعداد کمی 
از عکاسان خیابانی امروزی که به طور 
ناگهانی و بدون ترس بازی کودکان را 
در مکان های عمومــی ثبت می کنند، 
تأســف بخوریم، اما ملاحظات کنونی 
درباره عکاســی کردن از بزرگ ســالان 

اجتناب ناپذیر می آید. 

نماى نزدیک

تماشا خانه

نگاهی به عصر یخبندان
فیلمی که یخ گیشه را آب می کند 

مصطفــی کیایی در ادامه «خط ویژه»، همــان خط وربط را گرفته و 
اینک در «عصر یخبندان» به آن شــاخ و برگ بیشــتری می بخشــد. به 
این معنی که با عمیق ترکردن عمق تعلیق و ســاختار روایی پرکشــش، 
جذابیت دراماتیکی به قصه اش بخشــید تا عصــر یخبندان به فیلمی 
گرم بدل شــود. آنچه در پس زمینه دراماتیکــی «عصر یخبندان» که در 
بسط درام هم مؤثر بود، وسایل ارتباط جمعی مدرن و دیجیتالی بود که 
صورتی بیرونی و عملی تر آن را می توان در فیلم «رخ دیوانه» ابوالحسن 
داوودی مشاهده کرد. در اینجا نیز شاهد نگاهی آسیب شناختی به نسل 
جوان اما به زبان نســل جدید هســتیم و تأثیر ابزارهای نوین ارتباطی و 

فضای مجازی در قبض و بسط عملی زندگی واقعی. 
کیایی با ترســیم فضای معمایی برای قصه اش رمزگشــایی از آن را 
برای مخاطب هیجان انگیز می کند؛ معمایی که تا حد یک مخمصه پیش 
می رود و شخصیت های قصه را در یک دام گریزناپذیر گرفتار می کند. این 
فضای عنکبوتی از طریق گره خوردن سرنوشــت شخصیت های قصه به 
هم شکل می گیرد. این درهم تنیدگی قصه و شخصیت ها واجد تأویل های 
جامعه شــناختی از شــرایط پیچیده اجتماعی کنونی است که همچون 
فیلم خط ویژه بخشی از واقعیت زیست- اجتماعی را در جامعه معاصر 
بازنمایی می کند. از ســوی دیگــر این موقعیت از حیث فرم و ســاختار 
روایــی واجد روایت غیرخطی داســتان اســت که در یک بــازی زمانی/ 
زاویه ای، قصه را به تصویر می کشــد. البته گاهی همین غیرخطی بودن 
روایت، مخاطــب را در بازخوانی معنا و موقعیت قصه گیج می کند، اما 
نمی توان انکار کرد که بخشــی از التهاب و هیجان قصه به همین دلیل 
صورت بندی می شود. کاش کمی از حجم این درهم تنیدگی کم می شد تا 
مخاطب در درک موقعیت های دایره ای قصه دچار سردرگمی نمی شد. 
البته این ســردرگمی در حدی نیست که نخ قصه از دستش در برود، اما 
می توانست به انسجام و یک دستی بیشتر فیلم کمک کند.  عصر یخبندان 
سرشار از موقعیت های طنز کلامی و موقعیت خوبی است که در ادامه 
همان مســیر خط ویژه قابل ردیابی است منتها در یک سوم پایانی کمی 
لحن قصه تغییر کرده و بین کمدی و جدی در نوســان است. این جدیت 
البته بیشتر به معنای اضافه شدن بار انتقادی قصه به مسائل اجتماعی 
و سیاسی است که در خط ویژه نیز شاهد آن بودیم. البته این تغییر لحن 
در نسبت با موقعیت مرکزی داستان که قصه ای جدی است، دچار تضاد 
می شــود. درهم تنیدگی لحن جدی و رگه های طنز قصه البته به واسطه 
ریتم خــوب آن و تعلیق آفرینی های متعدد تا حــد زیادی به نفع جذب 
مخاطب عمل کرده و در نهایت واجد پویایی و نشــاط است. همین گرما 
و گره افکنی و رمزگشــایی های متوالی کمک می کند تا قصه سرپا بایستد 
و مخاطب با درگیرشدن در تاروپود این تعلیقات با قصه همراه شده و از 
تماشــای آن لذت ببرد. اوج این لذت در غافلگیری های دراماتیکی است 
کــه هربار در فرازی از قصه رخ داده و رمزگشــایی را برای بیننده جذاب 
می کند. اینکه فیلمی بتواند با تکیه بر مصالح داســتانی پروپیمان خود 
مخاطبان را تا پایان مشــتاق نگه دارد، دستاورد کمی نیست و مصطفی 
کیایی نشان داده این کار را به خوبی به خصوص بعد از ضدگلوله و خط 
ویژه یاد گرفته اســت.  اگرچه عصر یخبندان در مقایسه با خط ویژه شاید 
حرکتی  روبه جلو نباشــد، اما درجازدن هم نیست و نشان می دهد کیایی 
گام به گام به ســمت ســینمای پرمخاطب و جذاب و سرگرم کننده پیش 
می رود؛ سینمایی که به شدت به آن علاقه مند است. سینمای قصه گو و 
سرگرم کننده ای که در سطح نازل تقلیل نمی یابد و پایه های مستحکمی 
دارد. اگرچــه هنوز گام های دیگری مانــده تا مصطفی کیایی به پختگی 
بیشــتری در کارگردانی برســد و اگرچه حفره ها و خلأ های دراماتیک در 
کارهایــش وجود دارد، اما این میزان نســبت به موقعیتی که او اینک در 
سینمای ایران به دست آورده کم نیست و مطمئنا این فیلم در گیشه نیز 
موفق خواهد بود. سینمای ایران در شرایط کنونی به ساخت فیلم هایی 
از جنس عصر یخبندان به شــدت نیازمند اســت. در عصری که سینمای 
ایران دچار یخبندان شــده، فیلم هایی از این دست شاید بتواند یخ گیشه 

را آب کند.

با اجرای «غرب واقعی»
حیایی بازیگر تئاتر مهرجویی می شود

داریوش مهرجویی نمایش «غرب واقعی» را با بازی جمیله فردین، 
امین حیایی، امیرعلی دانایی و... اجرا می کند. به گزارش ایســنا، برنامه 
«شب های داریوش مهرجویی» پنجم و ششم تیرماه در سالن «سیروس 
صابر» در اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســتان البرز برگزار شد که طی آن 
دو فیلــم «گاو» و «هامــون» نمایش داده شــد و عوامل نمایش جدید 
مهرجویــی نیز معرفی شــدند. در این برنامه که بــا حضور هنرمندانی 
همچون محمــود دولت آبادی، تــورج منصوری، حامد بهــداد، فریال 
جواهریــان، امیرعلــی دانایی، رضا درمیشــیان، امیر ســیدی، هنگامه 
حمیدزاده، مهری شاه حسینی و... برگزار شد، هریک از میهمانان درباره 
همکاری های خود با مهرجویی و جایگاه این هنرمند در ســینمای ایران 
ســخن گفتنــد. همچنین حامد بهــداد که در دو فیلم «چــه خوبه که 
برگشتی» و «نارنجی پوش» با مهرجویی همکاری داشته است، هم زمان 
با نمایش فیلم «هامون» نکاتی را درباره خســرو شکیبایی، بازیگر فقید 
ایــن فیلم، مطرح و از همــکاری با مهرجویی ابراز خرســندی کرد. در 
ایــن برنامه که به کوشــش و با اجرای هادی خوانســاری برگزار شــد، 
عوامل نمایش «غرب واقعی» دومین تئاتر مهرجویی، معرفی شــدند. 
براین اســاس جمیله فردین، امین حیایی، امیرعلــی دانایی، محمدرضا 
خلج و جمال مرتضوی در این نمایش به ایفای نقش می پردازند. امین 
حیایــی پیش از این در «مهمان مامان» با مهرجویی همکاری داشــته. 
وحیــده محمدی فر به عنوان مدیر تهیه، طــراح لباس و مدیر صحنه با 
اجرای این نمایش همکاری خواهد داشت. دستیاران مهرجویی در این 
تئاتر، ســهیل برخورداری و محمدپارسا حســینی هستند. فرشاد جوان 
مدیر فنی این اثر نمایشی و هادی خوانساری مدیر روابط عمومی و تولید 
آن است. این اثر نمایشی درحال حاضر مراحل تمرین و آماده سازی خود 
را پشت سر می گذارد و قرار اســت تابستان امسال در یکی از سالن های 
تهــران به صحنه برود.  مهرجویــی قبل تر هم نمایش «درس»، یکی از 
آثار مشهور اوژن یونســکو، را در تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه برده 

بود و نمایش «غرب واقعی» دومین تئاتر او به شمار می آید. 

شرق: در جلسه «شــهر و ادبیات » که به مناسبت رونمایی فصلنامه اندیشه 
ایرانشهر (شــماره ۲۰ و۲۱) در خانه هنرمندان برگزار شد، محمدرضا حائری، 
جواد مجابی، سیدمحسن حبیبی و حسین سناپور سخن گفتند. جواد مجابی 
درباره ارتباط معماری و ادبیات به مســئله «کشــفِ در، توسط بشر » اشاره 
کرد که در پیدایی تمدن انســانی تأثیر عمده داشــته است، موجودیت اتاق 
به عنوان سکونتگاه، ســقف ایمن، دیوارهای حافظ، استعاره ای از خانواده و 
میهن، وقتی اهمیت بیشــتری می یابد که درِ این اتاق به روی خود و دیگران 
باز یا بســته بماند. دَرِ گشــوده به یک جامعه باز، چقدر می تواند به آرامش 
و صلح و زیبایی اتاق هایمان بیفزاید؟ طــرح نظریه ای نو که نیازمند چالش 

فکری بیشتر است. 

«نه اینکه اتاق من، همان اتاق تو باشد
نه اینکه غم همان شادی نباشد و سفاهت

اما در اینکه توی اتاق گیر افتاده ایم، حرفی نیست
بیرون می رویم و اتاق با ما می آید

در هرجای دنیا اتاق با ما، در ماست
کسانی خود را شکل اتاق می یابند و

اتاق را می آرایند چون خود...»
«در این اتاق ها» بیســت وپنجمین مجموعه شعر من است که این روزها 
بخــت انتشــار یافته. این شــعرها در ســتایش جســمانیت و حجم مادی 
موجودات اســت که مــن آن را تنانگی می نامم. تنانگی مادیتی اســت که 

نیازمند روح مجزا نیست، بلکه خود انرژی تجسم یافته است. 
اتاق پناهگاه و مســکن اســت. به این پناهگاه به عنــوان معماری ناگزیر 
و تغییرناپذیــر بشــری اندیشــیده ام کــه تنها تعبیــه دری بر ایــن پناهگاه، 
به عنوان کشــفی انسانی، بر روند تمدن تأثیر گذاشــته است. اتاق ساختاری 
اجتناب ناپذیر دارد، دیوارهایی دارد و ســقف و کفی که ما را به قانون جاذبه 
بر آن اســتوار می دارد. شــکل ظاهری آن ممکن است صورت های هندسی 
متعدد بگیرد اما کارکرد آن از دوران غار تا امروز یکســان مانده است. انسان 
وحشی با پناهگاه و مسکنش درست مثل بقیه موجودات رفتار می کرد. غار 
در و دربند نداشــت، باز بود رو به طبیعت پیرامون. غار بشــر همچون لانه 
جانوران و آشــیانه پرنــدگان و کنام درندگان و مأوای آبزیــان و هوازیان، در 
طبیعت بود و جزء طبیعت. حیوانات بزرگ تر آزادانه در طبیعت می زیســتند 
و می غنودند، ضعیف ترها لانه و آشــیانه و نقب می ساختند در دل طبیعت. 
بشر تنها موجودی بود که برای حفظ جان خود در را آفرید. در، جداکننده او 
از خطرهای دور و بر بود. اتاق چه آن گاه که از خیزران و چوب و کرباس بوده 
چه حالا که از خشــت، سنگ و فلز است، چهاردیواری محکمی بوده که در 
داشته و این در به  روی او باز و به روی دیگران بسته می مانده است. دیوارها 
محافظان انســان بوده اند اما تاریکی را هم بر انســان تحمیل می کرده اند و 
او را از نور آفتاب، مهتاب و باد نشــاط انگیز و تماشــای دنیــای بیرون مانع 
می شــده اند، پس انســان علاوه بر در محافظ ورودی، درهــا یا دریچه های 
تماشا در دیوارها کار گذاشته است. دیوارهای چهار طرف انسان را از زندگی 
تا پس از مرگ بسته بندی می کند. گهواره و تخت نوعی اتاق کوچک محافظ 
اســت برای نوزاد. انسان زاده می شود، در اتاق رشــد می کند در اتاق خانه، 
در اتاق مدرســه و اداره و کارخانه می کوشد، در اتاق های معیشت و عیش، 
خانواده تشــکیل می دهد در اتاق اخلاق، قانــون و اقتدار، در چارچوب های 
گوناگــون زندگی اش را می گذراند، همواره در فضای هندســی اتاق محدود 
و محاط اســت، حتــی پس از مرگ نیز اتاق کوچکی گور او می شــود. اتاقی 
که خلاف اتاق های پیشــین دری به بیرون نــدارد، گرچه به تعبیری دری به 

دوزخ و مینو دارد. 
از زمان غارنشــینی ســقف، کف و دیوارهــا به مثابه مســکن ناگزیر با ما 
آمده اند، اما انسان با کشف عاملی چون در؛ رابطه خود را با طبیعت پیرامون 
خلاف تمامی موجودات دوروبر، به گونه ای دیگر برقرار کرده است. در، بیشتر 
از دیوارها توانســته مالکیت فردی منحصر را برای ما مســجل کند. در را که 
ببندی خلوت و امنیت فردی خودت را  داری مگر اینکه دیگرانی خواه دولت 
یا دشــمن بخواهند تو را از پناهگاهــت محروم کنند. واژه «فراز» در زبان ما، 
معنائی متضاد دارد: درعین بازشدن به معنای بسته بودن هم هست؛ درست 
مثل کارکرد ذاتی در ها که به روی تو یا دیگری باز یا بســته می ماند، عنصری 

که هم محدودکننده است هم رهایی بخش. 
پنجره، ابزار بده بستان اندکی است که آدمی پس از کشف در جداکننده، 
بــرای ارتباط گیری خود بــا طبیعت با دیگران؛ فراهم  کرده اســت. درواقع 
پنجره نوعی نفی دیوار اســت. دیــوار پنهان کننده حضور آدمی بود مگر در 
وا شــود، اما پنجره ها توانســتند مهابت خوفناک دیوارها را که انســان را از 
ارتبــاط با دیگران مصون و در امان می داشــت، بشــکنند. تو از دریچه های 
تعبیه کــرده در دیوار به بیرون نظر داری و دیگــران از همین پنجره ها تو را 
نظــاره می کنند. یک پنجــره در هر دیوار، نفی مانعی اســت که دیوار برای 
دیــدار می آفریند، در طول قرن ها، هرچه ترس بشــر از بیرون کمتر شــده، 
پنجره ها بیشــتر شده اند تا امروزه که گاهی دو تا سه دیوار خانه سراپا تبدیل 
به پنجره های شیشــه ای شده اســت و بعضی جاها آدم ها در چهاردیواری 
شیشه ای زندگی می کنند، امری تناقض آمیز که دیده می شوی و درعین حال 
می خواهی امنیت و خلوت خود را داشته باشی. اتاق حجم هندسی ساکن 
اســت که آدمیزاد، موجود نسبتا غیرهندســی متحرک را درخود می زایاند، 
رشد می دهد، زندگی اش را تا مرگ بین دیوارها و درهایش، بین سقف و کف 
خود تثبیت می کند. حجم بدن انســان و بدنه اتاق نوعی شباهت بین آن دو 
را یادآور می شود، اما ساکن ماندن اتاق و بی تسکین بودن آدمی این شباهت 
را کم رنگ می کند، درنهایت این اتاق اســت که ما را در خود پناه می دهد با 
اثاثیه ای که محصول مشــترک توانایی ما و ظرفیت اتاق اســت، همزیستی 
مســالمت آمیزی داریم، هرچه اتاق را کامل تر کنیم، زندگی ما ظاهرا در آن 
آســان تر اســت، اگرچه در آغاز اتاق ها را به میل خود می آراییم، لکن اتاق 
پس از ســال ها ما را در خود، به شــکل خود درمی آورد با عاداتی که زوایا 
و خفایای دیوارها بر ما تحمیل می کنند و فضاهایی که برای ما می ســازند، 

با دریچه های اندک یا بســیاری که به بیــرون دارد ارتباط ما را با طبیعت با 
همسایگان و دیگران کمابیش میســر می کند، با کوتاهی یا ارتفاع سقفش، 
مجــال تنفس و خیال انگیزی و رفاه نامرئــی را فراهم می کند. رفاه واقعی 
البته در کف اتاق با چینش ابزار مدنی جدید، میســر شده است. با کشف در 
و دروازه کــه امکان مالکیت، فردیت، خانواده منحصر، مجال فراغت، تفکر 
و تخیل بیشــتر و بهتر را در چهاردیواری فراهم کرده، فرهنگ و تمدن رشد 

کرده و به توسعه انجامیده است. 
 اتاق یک سلول است، یک اتم، متصل می شود به اتاق های دیگر، ترکیب 
می شــود با فضاهای وابسته، تکثیر می شــود در انواع واقسام خود، خانه یا 
آپارتمان را می ســازد و مجموع خانه ها، محله و شهر را می سازند و اتاق ها 
درکوچه هــا، خیابان هــا و میدان ها هربار به گونه ای مغــازه، اداره، کارخانه، 
رســتوران و ســایر عناصر و نهادهای شهری را شــکل می دهند. درک اتاق 
به معنای ادراک شهر نیست. شــهر موجود مستقلی است جدا از اجزایش، 
موجود زنده متغیری که شــخصیت ظاهرا ساکن و باطن متحرکی دارد، اما 
در اتاقت که راحت نباشــی شهر از نظرت می افتد. میهن تو گاهی فقط اتاق 

تو خواهد بود و منحصر بدان. 
اتاق اما جســم است، جســمانیت محض؛ یک مادیت شکل یافته توسط 
انسان و محیط بر انسان و شکل دهنده عواطف و خیالات و رفتارهای روزانه 
آدمیزاد. این اتاق بی روح نیســت، اما روحــش از جنس متافیزیک وهمناک 
نیســت، متافیزیکی برخاسته از فیزیک ملموس اوست و از جنس جسم آن. 
تن او را باید بشناســی و تنانگی اش را و روح تجســم یافته در مادیت صوری 
و فضای جاریــش را، تا بتوانی برهم کنشــگری اتاق و آدمــی را به گونه ای 
بهتر، کارآمد کنی.  در شــهرها و این زمــان، ما خانه هامان، در واقع مجموع 
اتاق هامان را نمی ســازیم، برای ما می ســازند، معماران برای ما می ســازند 
و ناگزیر در آنها ســاکن می شــویم. این اتاق ها به میل ما نیســتند بستگی به 
ظرفیت مالی و توانایی و ذوق ما دارند. در شــرایط مالی عالی شاید بتوانیم 
خانه ای بــا اتاق های باب میل خود، حتی بالاتر از ســلیقه خود پیدا کنیم و 

زندگی مان را در آن بچینیم یا بگوییم بیارایند. 

معماران اتاق ها را می سازند، خانه و خیابان و شهر را. اما معماران همه 
یک جور فکر نمی کنند و تابع موازینی خاص نیستند. اگر قانونی همه سونگر 
و بنیادین و آینده بین، بر رشــد و توسعه شهر و مجموع آن به عنوان کالبدی 
کارآمد و زیبا نظارت نکند، توســعه شهری بنابر طرح های گوناگون معمارها 
و خواست خلق الساعه مشتری خصوصی یا دولتی، مجموعه ای می شود که 
در آن شــهر به عنوان یک موجود اندام وار و زنده، که باید سازوار و سنجیده 
و کارا باشــد، در یک اغتشاش بحران زا، هیأت شــترگاوپلنگ پیدا می کند که 
سازگاری آدمیزاد فرزانه با چنین محیطی گاه محال می شود. ما وسط بحران 
عظیمی هستیم که محصول شهر ناسازوار ماست و آن ناهنجاری صوری و 
بی نظمی درونی، نظم اندیشــگی ما را به بی نظمی می راند و هنجار عاطفی 

ما را به کژتابی های مادی و عینی اش مبتلا می کند. 
شعر هنر ملی ماســت و به تعبیر درست تر، روح هنر ما در این سرزمین 
اســت و از بین هنرها، معماری کالبد این روح باید باشــد که نیســت. شاید 
وقتــی معماری مــا با فضای پرانحنای موســیقی و خط ما همســاز بوده، 
باغ های ما با فضاهای جادویی مینیاتورهامان همگون شــده اســت، شعر 
ما در کاشــی،  قالی، گچ بری های پرپیچ وتاب و نور رنگارنگ ارسی ها و رفاه 
خاطر و فراغت ســرداب ها و بادگیرها و اشیای زینتی اتاق هامان هماهنگ 
بوده است، البته اینها غالبا در خانه اعیان نمود پیدا می کرده است، اما حالا 
در خانه همان اعیان نیز بی ســلیقگی، ناهمسازی بنا و آنچه در آن است و 
ربطشان به هم، دل به هم زن است که ناشی از بی ارتباطی همه چیز با همه 

کس اســت. می دانیم بی ارتباطی ظاهــری و باطنی، حاصل ذهن بی ربط و 
یاوه شده است. 

برگردیــم به اتاق که به هیچ روی در هیچ زمان، از اتاق رهایی و جدایی 
نداریم. اشاره کردم که انسان غارنشین همچون بقیه جانوران در پناهگاهی 
بی در می زیســت، تا در را کشــف کرد، ارتباطش با طبیعت قطع نشد، اما 
محدود شــد به اینکه چه زمانی در را بگشاید. درها مهم ترین کشف تمدن 
بوده اند، هم تراز آتش اما مهم تر و پیش تر از چرخ که در ارتباط انســان با 
طبیعــت تأثیر نهاده انــد. جانوران در طبیعت می زیند و ما با کشــف در و 
دیوار، خود را از آن ارتباط همگانی با موجودات طبیعت منقطع کرده ایم. 
در، یک نماد و اســتعاره می تواند باشد، دور خانه هامان دیوارهای سنگی 
و فلزی کشیده ایم -این اواخر که نیزه های فولادی هم بر آنها نشانده ایم- 
دور شــهرها و بندرها هم حصار و بارو نشــانده ایم، دور کشورهامان مرز 
مرئی یا ســیم خاردار کشــیده ایم، لاجرم بین خودمان و دیگران دیوارهای 
نامرئی بالا برده ایم.  اتاق نه مطلقا خوب اســت نه نســبتا بد. اتاق امنیت 
خاطر و خلوت عشــرت و محل کار و عرصه تقابل و بقاســت، در اتاق ها 
نسل بشر را تا مرز تهدیدکننده ای تکثیر کرده ایم، علم را در پناه این دیوارها 
رشــد داده ایم، زیر همین ســقف ها هنر آفریده ایم، جنگ و زلزله، ســیل و 
آتش فشان اتاق هامان، هستی و بودن مان را می خواسته از بین ببرد، با کار، 
مقاومت، صلح و زیبایی اندیشــیده در این اتاق ها، شهرها و کشورهامان را 
آزاد و آباد کرده ایم. تمدن از اتاق های کار ما شــروع شــده و به اتاق های 
فراغت ما برگشــته و به ما موجودیت تازه بخشــیده؛ اتاق موجودی زنده 
اســت، آنکه آن را مرده بپندارد، بر خویش ســتم کرده اســت. اتاق ها اما 
همیشه یار ما نیســتند، در کارم دارا و آشتی نبوده اند، اتاق ها گاهی بر سر 
ما آوار شده اند، شاهد مرگ به موقع یا باعث فنای زودرس ما شده اند، اتاق 
بی رحم اســت؟ به  حال ساکنانش شفقت ندارد؟ نه! اتاق آیین خودش را 
دارد، باید آن آیین و رفتار خاموش را بشناسی، اتاق ها و خانه ها در شهر و 
کشــورها و جهان تو را پناه داده و تا امروزت کشانده است؛ باید درون این 
حافظه بشری، بینای هشیار همدم همیشگی ات، شایسته همذات و همزاد 

تمامی عمرت باشی. 
اتاق، معمار تاریخ است، معماری تاریخ از اتاق ها شروع می شود، اتاق ها 
با ناهم زمانی شگرف، حضور بشری ما را از دیرینه سنگی و اعصار اسطوره ای 
تا دوران شــرکت های فراملیتی ســرمایه داری در هم گره زده است. بین این 
دیوارها که در سراســر جهان و در سراسر زمان گسترده اند، درهایی باز شده 
اســت روبه چشــم انداز دموکراســی و آزادی آرمانی. اتاق ها حالا دیگر به 
هم شــباهت ندارند، اتاق های سرمایه داری با اتاق های سوسیالیستی ظاهرا 
متفاوت انــد، اما چه زود جایشــان را باهم عوض می کننــد. اتاقی که در آن 
جاسوســی از دنیا، جنگ های جهانی، شوم ترین وقایع تاریخی روی می دهد، 
کنار اتاقی اســت که شــعر زیبایی، حماســه صلح و آرمان هم زیستی عاری 
از خشــونت سروده می شــود. اتاق تن می زند از اینکه بخواهی آن را به هر 
شکلی می خواهی بســازی و به هر راهی بکشانی، پناهگاه را آبریزگاه کردن 

فقط از ما برمی آمد تا از هر جانور دیگر. 
اگرچه ســعی کرده ایم در بعضی جاها دیوار را برداریم و آن را به شیشه 
و پنجره های بزرگ تقلیل دهیم، اما دیوار شیشه ای هم دیوار است و درهای 
کلــون دار پیشــین حالا فقط با رمز و شــماره باز می شــوند. اتــاق از آغاز تا 
امروز تغییر نکرده اســت، کارکردش به عنوان پناهگاه و مســکن همان بوده 
که هســت، با یک تفاوت کــه درها به صورت روزافزونی مــا را از طبیعت و 
موجودات آن جداتر کرده اســت.  در اتاق که امری ذاتی نبوده، اما ضروری 
شــده، حالا از حدود مادی خود تجاوز کرده و معنوی و نامرئی شــده است: 
دری شــده که ما بر ذهــن خود داریم، ذهنی که به روی کســانی و چیزها و 
مفاهیمی آســان باز می شــود و به روی مســلکی، عقیده ای، آیینی، منش و 
روشــی همچنان بسته می ماند. به اتاق بی درودیوار می اندیشم، اما آن دیگر 
اتاق نیست. از اتاق ها، رهایی نداریم، اما با رفتن به بیشه و دشت و کنار رود، 
با گذر از آسمان، دریا و کوه، با سفرها از فراسوی مرزها و باورها، می خواهیم 
خود را از بسته بندی شــدن در حجم اتاق، خانه، شــهر، حتی مدنیت حاضر 
برهانیم، اما اتاق پیروزمندانه در تاریکی شب ما را به خود می خواند و فرزند 

بیم زده را در چارچوب مقدرش می خواباند. 

معماری و ادبیات و «کشفِ دَر»

از اتاق ها  
رهایی نداریم

 جواد مجابى

 سیدرضا صائمى

 پرستو ابن على

اتاق، معمار تاریخ است، معماری تاریخ از اتاق ها شروع می شود، 
اتاق ها با ناهم زمانی شگرف، حضور بشری ما را از دیرینه سنگی و اعصار 
اسطوره ای تا دوران شرکت های فراملیتی سرمایه داری در هم گره زده 

است. بین این دیوارها که در سراسر جهان و در سراسر زمان گسترده اند، 
درهایی باز شده است روبه چشم انداز دموکراسی و آزادی آرمانی 
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